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The tension between two fundamental rights, liberty and 
security, remains one of the most prominent and controversial 
issues in political philosophy and public law. This conceptual 
opposition has gained renewed urgency in light of emerging 
global crises, including terrorism, pandemics, migration waves, 
and the resurgence of authoritarianism. This study conducts a 
comparative analysis of the place of liberty and security in the 
political thought of Niccolò Machiavelli, focusing on his two 
seminal works: The Prince and Discourses on Livy. Using a 
qualitative, content-based methodology centered on key 
political-legal themes, the research seeks to determine whether 
Machiavelli promotes an absolute hierarchy between these rights 
or conceives of their relationship as contextual, fluid, and 
regime-dependent. 
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The findings demonstrate a clear distinction across his works. 
In The Prince, Machiavelli presents security as the foundation of 
political authority and the primary condition for survival during 
crises, portraying liberty as subordinate to political stability and 
largely dependent on the consolidation of power. Conversely, in 
the Discourses, liberty is treated not only as a civic virtue but also 
as a structural necessity for sustaining a republican order. Here, 
Machiavelli emphasizes the role of institutional balance, citizen 
participation, and the rule of law in securing a functional 
equilibrium between liberty and security.From Machiavelli’s 
perspective, liberty and security are not inherently antagonistic 
but exist in a dialectical and situational relationship. While the 
primacy of security may be justified in unstable or corrupt 
regimes, liberty becomes integral to long-term security in legally 
grounded and participatory systems. This reading challenges 
reductive interpretations of Machiavelli as a purely authoritarian 
thinker, positioning him instead as a realist strategist of political 
order concerned with designing sustainable models of 
governance that harmonize restrained liberty and participatory 
security.  By bridging the theoretical gap between Machiavelli’s 
two major works, this article offers a more nuanced and balanced 
interpretation of his legacy, opening the way for applying 
classical political insights to contemporary debates about 
governance, crisis management, and democratic resilience. 
 

Keywords: Machiavelli, Right to Liberty, Right to Security, 
Prince, Political Philosophy. 
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 نیتراز برجسته ت»یو «امن »ی«آزاد نیادیدو حق بن انیمتقابل 
و حقوق  یاسیمباحث در فلسفه س نیزتریبرانگچالش حالنیو درع
نوظهور مانند  یهادر بستر بحران ژهیوکه به یاست؛ تقابل یعموم

بحران مهاجرت و رشد  ،یجهان یهایپاندم ،یالمللنیب سمیترور
 نیاست. ا افتهی یو مفهوم یرنظ یضرورت بازخوان ،ییاقتدارگرا

 شهیدر اند تیو امن یآزاد گاهیجا یقیتطب لیپژوهش با هدف تحل
و  اریشهر یعنیاو،  یدیدو اثر کل یبه بررس ،یاولیماک کولوین

بر  یو مبتن یفیک یکردیو تلاش دارد تا با رو پردازدیگفتارها، م
دو حق را در منظومه  نینسبت ا ،یدیکل نیمضام یمحتوا لیتحل
 یاولیماک ایآن است که آ یاصل پرسش کند. نییتب یاولیماک یفکر
دو حق  نیا نکهیا ایقائل است  تیو امن یآزاد انیمطلق م یتیاولو

و ساختار  داتیسطح تهد ،یاسیاز بافت س یاو تابع شهیدر اند
 اند.قدرت
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 ت یامن یاولیماک  ار،یکه در شهر دهدی پژوهش نشان م یهاافتهی
  یرا عمدتاً امر یآزاد وبقا و اقتدار حکومت دانسته  نیادیرا شرط بن 

معرف ثبات  و  نظم  درحالکندی م  ی تابع  آزاد  کهی .  گفتارها،    ی در 
بهنه فضتنها  به  ،یمدن  یلتیمثابه  پابلکه  نظم   یبرا  یاهیعنوان 

  ن ی. در اشودی در نظر گرفته م یاس یو مشارکت س  خواهانهیجمهور
و عدالت    ینظارت  یرا در تعادل با قانون، نهادها  یآزاد  یاولیاثر، ماک
نه در    تیو امن  یآزاد  ،یاولیمنظر ماک  از.داندیممکن م  یاجتماع

قرار    گریکدیبا    ییو اقتضا  یکیالکتید  یابلکه در رابطه   ،یتعارض ذات
است، اما    تیبا امن  تیاولو   ،یبحران  طیکه در شرا  یاگونهدارند؛ به 
نظام  قانون  دار ی پا  یهادر  آزادو  پا  یمدار،   تیامن  ی دار یشرط 

اشودی م ماک  انهیگرال یتقل  یهابرداشت  کرد،یرو  نی.    ی اولیاز 
نظربه م  یپردازه یعنوان  چالش  به  را  نشان   کشدی اقتدارگرا  و 
  یطراح  یدر پ  ،یاس یس   یزیگراو، فراتر از اخلاق   شهیکه اند  دهدی م

پا  ییالگو  نظم  آزاد  داریاز  آن،  در  که  امنکنترل  یاست  و   ت یشده 
  ن یااند.خردمندانه   یورزاستیس   یاصل  یهاانیبن  ،یمشارکت

ا با  کل  انیم  وندیپ  جاد ی مطالعه  اثر  ارائه   ،یاولیماک  یدیدو  امکان 
واقع متوازن  یخوانش و  مفاه  ترانهیگراتر  بستر   کیکلاس   میاز  در 

 .سازدیرا فراهم م یمسائل معاصر حکمران
 
 

فلسفه :  هادواژه یکل شهریار،  امنیت،  حق  آزادی،  حق  ماکیاولی، 
 سیاسی. 
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 مقدمه 
اند و  ترین مباحث فلسفه سیاسیدهد که آزادی و امنیت از بنیادیاین پژوهش نشان می

کند. در اندیشه مدرن، آزادی حقی ذاتی و امنیت  تضعیف هر یک، دیگری را متزلزل می
گرایی سیاسی همواره بر تنش میان این دو مفهوم تأکید کرده  شرط تحقق آن است، اما واقع

است. ماکیاولی از نخستین متفکرانی است که در شرایط بحرانی رنسانس، تقدم امنیت و  
می مطرح  آزادی  بر  را  سیاسی  «گفتارها»  بقای  و  «شهریار»  بر  تمرکز  با  تحقیق  این  کند. 

جمهوریمی و  اقتدارگرایانه  موقعیت  دو  در  چگونه  او  دهد  نشان  نسبت  کوشد  خواهانه، 
 .کندآزادی و امنیت را بازتعریف می

امنیت»   «حق  و  آزادی»  «حق  مفاهیم  از  ماکیاولی  اینکه  سخن    دربا  مدرن  معنای 
گوید، پژوهش با رویکردی بازخوانانه مضامین آزادی، نظم و امنیت را از آثار او استخراج  نمی

 .کندو در چارچوب گفتمان سیاسی امروز تفسیر می
گذاران رئالیسم سیاسی،  اهمیت این مطالعه در سه نکته است: بازخوانی یکی از بنیان 

تحلیل  پاسخ در  پژوهشی  خلأ  پرکردن  و  امنیت،  و  آزادی  تعارض  معاصر  چالش  به  گویی 
 .اندسویه بررسی شدهزمان دو اثر اصلی ماکیاولی که معمولاً جداگانه و یکهم

 :اند ازهای تحقیق: سؤالات کلیدی تحقیق عبارتسؤالات و فرضیه
ویژه شهریار و گفتارها، ماکیاولی چگونه نسبت میان آزادی و امنیت را در آثار خود، به  -١

 کند؟ ترسیم می
 یک از دو حق (آزادی یا امنیت) از اولویت برخوردار است؟ در اندیشه ماکیاولی، کدام  -٢

فرضیه اصلی تحقیق آن است که: ماکیاولی، برخلاف برداشت رایج، نه آزادی را قربانی  
تعامل  امنیت می او،  اندیشه  بلکه در  آزادی،  برای تحقق  مانعی مطلق  امنیت را  نه  و  داند 

پذیری میان این دو حق وجود دارد که بسته به نوع حکومت، سطح فساد جامعه،  انعطاف
 .گیردهای متفاوتی به خود میتهدیدات خارجی و ثبات داخلی، شکل

دل به  نخست،  است:  بیان  قابل  اصلی  سطح  دو  در  پژوهش  این  جایگاه   لیاهمیت 
بنیان ماکیاولی به از  اندیشهعنوان یکی  ماندگار  تأثیر  و  بر گذاران رئالیسم سیاسی  او  های 

شدن دوباره مفاهیم آزادی و امنیت  گذاری و فلسفه سیاسی؛ دوم، به سبب برجستهسیاست
ب و  بیستم  قرن  مهم  رویدادهای  پی  جنگ  کمیو  ستیدر  و  مانند  مهاجرت  تروریسم،  ها، 

امنیت  پاندمی و  آزادی  رابطه  منظر  از  ماکیاولی  اندیشه  بازخوانی  بستری،  چنین  در  ها. 
 .های سیاسی معاصر ارائه کندای برای نظریه های تازه و نقادانهتواند برداشتمی
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های اخیر، آثار متعددی درباره ماکیاولی منتشر شده که عمدتاً به تحلیل قدرت،  در دهه
پرداخته او  اندیشه  در  اخلاق  و  سیاسی  نظیر  عقلانیت  آثاری   Machiavelli and theاند. 

Renaissance    ازChabod, F. (1960)  ،The Machiavellian Moment    اثرPococke, J. G. A. 
(Benner, Eاز      Machiavelli on Liberty and Conflictو    (1975) منابعی )2017.  جمله  از   ،

دوگانه در  را  ماکیاولی  که  و  هستند  اقتدارگرایی»  و  «جمهوریت  اخلاق»،  و  «قدرت  های 
کرده بررسی  قانون»  و  پژوهش«آزادی  همچنین  کار  اند.  مانند   John Patrick Cobyهایی 

تمایز  1981(  Skinnerو    )2015( به  انسان،  )،  به  نگرش  منظر  از  گفتارها  و  شهریار  میان 
 اند. حکومت و فضیلت پرداخته

این پژوهش قصد دارد خلأ نبودِ یک تحلیل منسجم و تطبیقی از دیدگاه ماکیاولی درباره 
که شهریار بر را پر کند. درحالی  شهریار و گفتارهایعنی  آزادی و امنیت در دو اثر اصلی او

ای چون مشارکت مدنی،  خواهانهاقتدار، ترس و بقا تأکید دارد، گفتارها فضایل جمهوری
میقانون  برجسته  را  عمومی  آزادی  و  تحلیل گرایی  و  کیفی  رویکرد  با  مطالعه  این  کند. 

کوشد نشان دهد که او چگونه در دو موقعیت سیاسی متفاوت،  محتوای آثار ماکیاولی، می
بندی میان «حق آزادی» و «حق امنیت» را ترسیم کرده و از دل این دو اثر،  رابطه و اولویت

 .دهداش ارائه میتصویری مکمل و متوازن از اندیشه
کلاسیک متون  تفسیری  ـ  مفهومی  تحلیل  بر  مبتنی  و  کیفی  روش  با  پژوهش  این   در 

(Conceptual–Interpretive Analysis)  مضامین مربوط به آزادی، امنیت، اقتدار و مشروعیت ،
  تاریخی اند. این روش، ضمن وفاداری به زمینه  از آثار ماکیاولی استخراج و بازفهمی شده

 .سازدمی  فراهم   را  امروز  سیاسی  و  حقوقی  مباحث  بستر  در  مفاهیم  کاربرد  امکان  او،  اندیشه
 در اندیشه ماکیاولی  ١حق امنیت ملی -۱

 
اند. رابرت  هاي مهمی ارائه کردهحال، برخی متفکران برداشتامنیت ملی مفهومی گسترده و فاقد تعریفی واحد است؛ بااین  -1

کند که امنیت نه زور است و نه فعالیت نظامی، بلکه «توسعه»  داند و تأکید می نامارا امنیت را «توسعه، نه توسعه نظامی» می مک
هاي اساسی آن نباشد ). والتر لیپمن معتقد است ملت زمانی در امنیت است که خطري متوجه ارزشMirarab, 2000است (

و توانایی جلوگیري از جنگ یا پیروزي در آن را داشته باشد. از نظر ینیلوپ هرتلندثانبرگ، «امنیت ملی توانمندي یک ملت در  
 .)Mirarab, 2000پیگیري موفق منافع ملی در هر نقطه از جهان است» (

شود. بر این گرایانه تعریف می گرایانه و آرماندهد که مفهوم امنیت ملی میان دو نگرش واقع ها نشان میبندي این دیدگاهجمع
مبنا، دو رویکرد اصلی قابل تشخیص است: رویکرد نخست، امنیت ملی را مفهومی دفاعی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی  

رساند. نمونه آن تعریف مایکل لود است: «امنیت ملی شامل سیاست دفاعی سنتی  طلبی را در آن به حداقل می داند و توسعهمی
نیز رفتارهاي غیرنظامی دولت براي تضمین ظرفیت کامل دولت در بقاي سیاسی و تحقق اهداف ملی و بین المللی است»  و 
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به آثارش،  نگارش  از  و  انگیزه اصلی ماکیاولی  به قدرت  بازگشت  کتاب «شهریار»،  ویژه 
ها  تر ماهیت حکومت و ارائه راهکاری عملی برای تضمین بقای دولتهمچنین درک عمیق

گرایانه به بررسی کسب و حفظ قدرت پرداخت. ماکیاولی بیشتر از  بود. او با رویکردی واقع
آنکه دنبال ارائه ایدئالی اخلاقی باشد، به حاکمان زمانه خود نقشه راهی برای بقا در دنیای  

های سیاسی  پرآشوب سیاست ارائه داد. در «شهریار»، ماکیاولی بر اهمیت استحکام نظام
امنیتبه به  راه دستیابی  تنها  تأکید می  ١عنوان  استدلال میپایدار  او  بدون  کند.  که  کند 

پذیر نیست و این دو مفهوم  امکان   ٢ساختاری سیاسی قوی، تأمین امنیت برای شهروندان 
   .(Machiavelli,1513(استحکام سیاسی و امنیت) در یک رابطه طولی قرار دارند (

کند و بر این باور است که عنوان اصل بنیادین مطرح میماکیاولی امنیت سیاسی را به 
تنها به نفع حاکمان، بلکه به نفع کل جامعه  تقویت و حفظ قدرت سیاسی هدفی است که نه

ساختارهای  تحکیم  بر  را  خود  اولویت  باید  حاکمان  که  بود  معتقد  او  است.  شهروندان  و 
ساز  سیاسی بگذارند، چراکه این امر از تهدیدات داخلی و خارجی جلوگیری کرده و زمینه

استدلال می او  بود.  اقدامات  رشد و شکوفایی جامعه خواهد  که گاهی   رانهیگسختکند 
نظام سیاسی ضروری است و چنین   ثبات کلی  برای حفظ  افراد  از  تعداد محدودی  علیه 

می شورشاقداماتی  و  خشونت  از  بزرگتواند  آهای  در  کند  تر  جلوگیری  ینده 
)Machiavelli,1513 توجیه سیاست  در  فایده  ـ  هزینه  نظر  از  را  اقدامات  این  ماکیاولی   .(

ثباتی بیشتری منجر شود،  گیری ممکن است به بیکند که عدم سختکند و تأکید میمی
از   برای جلوگیری  راهی  را  نظام سیاسی  برای  تهدیدات جدی  فیزیکی  او حذف  درنتیجه 

قساوت ممکن است چیزی باشد که  داند، اما باید در نظر داشت که تر میخشونت گسترده
 

یعنی   داند، اما از مسیر دیپلماسی، نه جنگ. در مقابل، رویکرد دوم بر توسعه حداکثري(همان). این تعریف توسعه را ضروري می 
 .دارد تأکید  ملی امنیت  تأمین  براينظامیحتی 

دلیل گستردگی خوفی و امن» معنا شده است. در اصطلاح، بهبودن» و در لغتنامه دهخدا «بیامنیت در فرهنگ معین «در امان   -1
حال،  شود، شرح مصادیق امنیت است تا تعریف ذات آن. بااینکاربرد، تعریف واحد و منسجمی ندارد و بیشتر آنچه بیان می

 Askariداند (ها» می هاي بنیادین افراد و گروهنوعی توافق ضمنی وجود دارد که امنیت را «رهایی از تهدیدات نسبت به ارزش 

Hassan et al., 2016(  امنیت انواع متعددي دارد؛ از جمله امنیت ملی، سیاسی، نظامی، اقتصادي و فرهنگی. در این مقاله .
 .تمرکز نویسنده بر «امنیت ملی» است 

باشد که می   شود که تابعیت کشوري را دارند و به تبع این وابستگی داراي مزایا و حقوقیمی  واژه شهروند به افرادي اطلاق  -2
 . )Mohseni, 2010(در قانون اساسی و سایر قوانین عادي در آن کشور به تصویب رسیده است 
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خاص به لحظات آغازین    به طوردهید، اما در نهایت پایدار نیست. این امر  در آغاز انجام می
بلندمدت ( امنیت  به  نه  تحلیل Osborne, 2017: 77قدرت سیاسی مرتبط است،  این  ها )؛ 

 .های سیاسی دارداو از ماهیت قدرت و ضرورت ثبات در نظام نشان از درک عمیق
تسلط حاکم بر امور نظامی و شناخت جغرافیای سیاسی کشور از عوامل مهم در تقویت  

تصمیم در  که  است  سیاسی  بحران گیریامنیت  مدیریت  و  راهبردی  دارد.  های  نقش  ها 
تأکید می نظامی  فنون  بر  حاکم  تسلط  اهمیت  بر  را  ماکیاولی  جنگاوری  فراموشی  و  کند 

داند که هم  گاه نظام سیاسی میترین تکیهداند. او ارتش را مهمها میعامل سقوط حکومت
کند و هم بازوی اجرایی حکومت است. وی معتقد است حاکم باید بر از کشور محافظت می

تا بتواند اعتماد و وفاداری سربازان را جلب کند، زیرا حاکم بی خبر از  ارتش مسلط باشد 
در همین    .شوداش تضعیف میمیارزش است و قدرت نظا فنون نظامی در نظر سربازان بی

پژوهش دادهزمینه،  نشان  عمومی  حقوق  سازوکارهای های  بدون  سیاسی  قدرت  که  اند 
تکیه و  بیگاهمدیریتی  دچار  کارآمد  عملیاتی  میهای  نیازمند  ثباتی  امنیت  تحقق  و  شود 

 .(Mansourabadi & Mansourabadi, 2025) ابزارهای اجرایی منظم و قابل اتکاست

او    ی عمل  یکشور و آمادگ یاسیس  یایحاکم از جغراف  قیشناخت عم   تیبر اهم  یاولیماک
مختلف،    ییایجغراف  طیبا شکار در شرا  دی. او معتقد است حاکم باکندیم دیجنگ تأک  یبرا

امر به حاکم  نیخود آشنا شود. ا نیخود را حفظ کرده و با سرزم ی و ذهن یجسمان یآمادگ
کند.    یسازهیمتناسب با هر منطقه را در ذهن شب  ینظام  یهای تا استراتژ  کندیکمک م

ف  یاولیماک م  ییایآخا  اریشهر  لوپومن،یمثال  درباره   آوردیرا  همراهانش  با  صحرا  در  که 
م  ی فرض  ی نظام  ی هاتیموقع همچنکردیبحث  اهم  ی اولیماک  ن ی.  تار  تیبر    خ یمطالعه 

و از    ردیاز گذشتگان درس بگ  کمحاتا    کندیم  دیفرماندهان بزرگ تأک  اتیها و تجربجنگ
 کند.  زیها پرهاشتباهات آن 

کلان بدون    یهایریگمیشده است که تصم  دیتأک  زین  ی حقوق عموم   دیجد  اتیدر ادب
و بستر    ت یموقع لیبر تحل  دی بوده و با  ییفاقد کارا  ط، یمح  یانهیو زم یواقع  طیشناخت شرا

 ).  ٢٠٢٤ ,Bayat Komitaki & Enjelasiباشد ( یمتک
بینانه و بدبینانه نسبت به  ماکیاولی، فیلسوف سیاسی پرنفوذ ایتالیایی، دیدگاهی واقع

ماهیت قدرت و سیاست داشت. از منظر او، صلح تنها یک وضعیت موقت و شکننده است  
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تواند در هر لحظه به جنگ تبدیل شود. به همین دلیل، حاکمان خردمند باید همواره  که می
آماده مقابله با تهدیدات خارجی باشند. ماکیاولی معتقد بود که دوستی بین کشورها امری 

توان به آن اعتماد کرد. به باور او، هر کشوری دنبال منافع خود است و ناپایدار است و نمی 
 ، بنابراین  ؛در صورت نیاز، از هیچ تلاشی برای دستیابی به اهدافش فروگذار نخواهد کرد 

کشور   دفاعی  آمادگی  ارتقای  و  نظامی  نیروهای  تقویت  به  نیز  صلح  زمان  در  باید  حاکم 
ها در روابط قدرت ناچارند با نگاه  خوان است که دولتاین رویکرد با این تحلیل هم  .بپردازد

زیر  کنند،  عمل  سیاسی میپیشگیرانه  اعتماد  به  صرف  اتکای  با  ا  را  عمومی  امنیت  تواند 
 .(Mansourabadi & Mansourabadi, 2025)چالش مواجه سازد 

می تأکید  نیز  اقتصادی  امنیت  اهمیت  به  ماکیاولی  نظامی،  آمادگی  بر  کرد.  علاوه 
تأکید می امنیت مردم در زمان جنگ  بر اهمیت  تأمین  ماکیاولی  و معتقد است عدم  کند 

زند که مردم به اموالشان دلبستگی  تواند به شورش منجر شود. او مثال مینیازهای اولیه می
کند  دارند و در صورت تهدید، ممکن است علیه حکومت قیام کنند. ماکیاولی پیشنهاد می

می هشدار  او  بسازند.  مستحکم  دژهای  شهروندان،  امنیت  حفظ  برای  که حاکمان  دهد 
نویسد: «اگر حفاظت از اموال مردم خارج از شهر در زمان حمله دشمن دشوار است و می

در  که  ببینند  و  باشند  داشته  ملکی  شهر  باروی  بیرون  می  مردم  دشمن  آرام  آتش  سوزد، 
نتوانند نشست و دراز شدن شهربندان و دلبستگی ایشان به دارایی خویش سبب خواهد  

وظ که  بسپارن  شان یهافهیشد  فراموشی  به  شاه  برابر  در   .(Machiavelli, 1513)       د.»را 

کند که حکومت باید پیش از وقوع جنگ، نیازهای اساسی مردم را تأمین  ماکیاولی تأکید می
 .کند تا از شورش و اغتشاش جلوگیری شود

در تحلیل نظرات ماکیاولی، مفهوم فضیلت سیاسی که ترکیبی از سلحشوری و زیرکی  
ایفا می او است، نقش محوری  این نکته  »  در فصل ششم «شهریار کند.  اشاره    طورنیابه 

نه به یاری بخت،    انددهیرسخویش به شهریاری    ١هنر   برهیباتکدر میان آنان که  :  «کندیم

 
گونه که داریوش آشوري نیز بر آن تأکید دارد مفهومی چندلایه است که در  مفهوم «هنر» نزد ماکیاولی همان  _۱ 

هاي اوستایی اي مانند توانایی، فضیلت، مهارت، زیرکی و کاردانی دارد. این واژه در ریشههاي گستردهفارسی معادل
شود. کند و در شاهنامه و لغتنامه دهخدا نیز به همین گستره معنایی دیده می و پهلوي نیز همین معانی را حمل می
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»   اند شان ی اموسی و کوروش و رومولوس و تسئوس و مانند  ،  به گمان من،  نشان یترهیپابلند
)Machiavelli,1513(.  که اگر این چهار   کندیماو در انتهای این فصل به این موضوع اشاره

استحکام نظام سیاسی خود را حفظ کنند. بر این باور    توانستندینمنفر سلحشور نبودند  
تنهایی کافی  است که یک حاکم موفق باید قادر به ترکیب این دو ویژگی باشد. سلحشوری به

، زیرکی گریدیازسوپذیر کند.  های دشمنان آسیبتواند حاکم را در برابر حیله نیست و می
 . و قدرت تحلیل شرایط سیاسی برای حفظ قدرت ضروری است 

کند که حاکم باید همواره  ماکیاولی با تأکید بر اهمیت هوشیاری سیاسی، استدلال می
گری، برای حفظ منافع حکومت باشد.  های مختلف، ازجمله حیلهآماده استفاده از تاکتیک 

توان در چهارچوب نظریه «رئالیسم سیاسی» مورد بررسی قرار داد که در  این دیدگاه را می
به   پایبندی  مورد  در  دارند.  اولویت  اخلاقی  ملاحظات  بر  قدرت  حفظ  و  ملی  منافع  آن 

و    ندیگزیمها، ماکیاولی در فصل هجدهم کتاب «شهریار» رویکردی رئالیستی را بر  پیمان 
نتواند بود و نمی باید بود آن    شیخوپیمان    بندیپافرمانروای زیرک  :  «کندیم بیان    طورنیا

بر  دلیلی  دیگر  و  اوست  زیان  به  که  نیست» گاه  میان  در  آن  به  پایبندی    ای 
)Machiavelli,1513(  او معتقد است که اگر حاکم متوجه شود طرف مقابل قصد خیانت  .

جانبه پیمان بداند.  دارد یا به تعهدات خود پایبند نیست، نباید خود را ملزم به رعایت یک
آن این است که حاکم باید منافع حکومت را در اولویت قرار دهد و تصمیمات خود را    هیتوص

آن اتخاذ کند. او با ارائه این نظریات، چهارچوبی را برای تحلیل رفتار سیاسی ارائه   بر اساس
این دیدگاه حالنیباادهد.  می که  داشت  توجه  باید  با چالش،  های اخلاقی و حقوقی  ها 

نمی و  هستند  مواجه  معاصر  دنیای  در  آن جدی  بدون  توان  را  ملاحظات    درنظرگرفتنها 
خواهد محبوبیت عمومی را کسب کند،  برد. حاکمی که می  به کارخلاقی و قانونی مدرن  ا

نرم کند:  تقویت  خود  در  را  ظاهری  ویژگی  پنج  درستباید  یی،  گوراستکاری،  دلی، 
و  مردم که مردم  دارنیددوستی  باور است  این  بر  بین رلوح و ظاهی سادهطورکلبهی. وی 

نشان   بیشتری  احترام  و  اعتماد  دارند،  خود  در  را  صفات  این  که  افرادی  به  و  هستند 

 
کند تا «ویرتو» در اندیشه ماکیاولی بهتر درك شود، زیرا ماکیاولی انسانِ داراي ویرتو  فهم این دامنه معنایی کمک می

 .داندرا همان فردِ داراي «هنر» به معناي توانایی، مهارت و فضیلتِ عمل می

)Machiavelli, 1531 .( 
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گذارند، بر اهمیت  بسیار احترام می  دارنیددهند، ضمن اشاره به اینکه مردم به افراد  می
کند. او معتقد است که حتی اگر حاکمی به دین  ی در سیاست تأکید میدارنیدنمایش  

نشان دهد تا بتواند دل مردم را    دارنیداعتقادی نداشته باشد، باید در ظاهر خود را فردی  
دست می  به  نشان  اسپانیا،  پادشاه  کاتولیک،  فرناندو  از  مثالی  ذکر  با  وی  که آورد.  دهد 

تواند با استفاده از ظاهرسازی، به اهداف خود دست یابد. در فصول  چگونه یک حاکم می
«شهریار» ماکیاولی با ذکر نام فرناندوی کاتولیک پادشاه اسپانیا به خوبی به این    ۲۱و    ۱۸

هر  ، حال آن که دشمن بزرگ  زند ینمو درست پیمانی دم    جز از صلح:  «پردازدیم موضوع  
است به  Machiavelli,1513(  ».دو  دست  دین  نام  «به  یا  و    دارانهنیدی  رحمی ب)  است  زده 

پس واقع  .  )Machiavelli,1513رانده است» (  رون یو بمسلمانان را از پادشاهی خویش تارانده  
این ارزش برای گسترش   هاآن هایی که مدعی  به  ابزاری  از هر  نبود و  پایبند  بود در اصل 

 . کردقلمرو خود استفاده می
شکست روش اول از منظر کتاب  در صورتروش دوم برای ایجاد امنیت روانی بین مردم 

 . باشد «شهریار» استفاده از حربه ترس برای استحکام امنیت روانی مردم می
واقع نگاهی  با  سودجو،  ماکیاولی  ترسو،  موجوداتی  را  مردم  انسان،  طبیعت  به  بینانه 

و    پردازد یماو در فصل هفدهم به این موضوع   نیبنابراداند.  باز و فریبکار میناسپاس، زبان 
بدارند.»       تا دوستیکی از آن دو را برگزید همان به که بیش بترسند  دیبایماگر :  «دیگویم
)Machiavelli,1513  ( مهار و نابودی مردم نیست؛ بلکه  کیاولی دنبال اعمال خشونت بیما

صورت رعب دائمی و کور.  کار رود، نه بهکند که ترس باید در چارچوب «کیفر» بهتأکید می
صورت محاسبه شده و در مقامِ پاسخ به  از نگاه او، ترس زمانی مشروع و کارآمد است که به

نظمی و تهدید به کار گرفته شود، زیرا این امر رشته پیوند میان فرمانروا و جامعه را حفظ  بی
اما هراس از کیفر آن رشته پیوندی است  :  «کندگونه که خود او تصریح میکند. همان می

، ترس در اندیشه ماکیاولی نه بیترت  نیبد)  Machiavelli,1513(  .«کندکه ترس را پایدار می
 . نشانه ظلم، بلکه ابزاری عقلانی برای جلوگیری از فروپاشی نظم است

از منظر او، حکومتی که نتواند امنیت شهروندانش را تضمین کند، محکوم به شکست  
است. این امنیت تنها شامل حفاظت از مرزهای کشور در برابر تهدیدات خارجی نیست،  

او در فصل نوزدهم حاکم را نسبت به  ؛  بلکه امنیت داخلی نیز به همان اندازه اهمیت دارد
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انذار   امر  باشد  دیبایم شهریار  :  دهدیم دو  هراسان  دل  در  چیز  تو  درون  :از  از  از  یکی   ،
)  به همین  Machiavelli,1513ی بیگانه.» (هاقدرتاز  ،  ی خویش؛ و دیگری از بیرونایرعا

می تأکید  وی  تدابیر  دلیل،  از  حکومتشان  داخل  در  باید  حاکمان  که    ه شدکنترل کند 
کنند تا از بروز   استفاده  ازین  در صورت  ،گیرانههای سختقهرآمیز، همچون سرکوب و کنترل

دهد که استفاده بیش  ، وی هشدار میحالنیبااها جلوگیری شود.  نظمیها و بیشورش
از ترس می نتایج معکوس منجر شوداز حد  به  او درتواند  به    .  منفور    هجینتفصل نوزدهم 

  صراحتاً شدن حاکم در چشم مردم که همانا دادن بهانه به دست دسیسه گران داخلی است  
مردم را خرسند    اریشهرهمیشه در این گمان است که با کشتن    گرسهی:  «دسکندیماشاره  

اگر  .  خواهد کرد آوردبدانو  به جوش خواهد  را  کار خشم مردم  این  نخواهد  ،  ی  را  آن  دل 
بنابراین حاکم باید در استفاده  )  Machiavelli,1513(»  .داشت که دست به چنان کاری زند

دلیل خودداری کند. وی در ابتدای  از ترس اعتدال را رعایت کند و از اعمال خشونت بی
بیش از همه  :  «دیگویم و    پردازدیم عامل منفور کردن حاکم    نیتربزرگهم به  فصل نوزد
غارتگر باشد و آزمند به دارایی و زنان ،  بیزار خواهند شد که چنان که گفتیم  از وهنگامی  

نسبت به این دو موضوع حساس   شدتبهبه اینکه مردم  با توجه). Machiavelli,1513رعایا (
تواند منجر به نارضایتی عمومی و در نهایت قیام علیه  ها میهستند و هرگونه تعرض به آن 

 . حکومت شود
گوید و اصطلاح «حق  هرچند ماکیاولی در چارچوب مفاهیم مدرن حقوق بشر سخن نمی

در   برد، اما تأکید او بر ضرورت وجود دلیل روشن برای قتل سیاسیحیات» را به کار نمی 
و چون ناگزیر شود که دست به خون کسی یازد، :  «کندیم بیان    طورنیافصل هفدهم که  

پرهیز از کشتار   )وMachiavelli,1513»  (وجهی شایسته و دلیلی روشن داشته باشد  دیبایم
اشاره   طورنیا  صراحتاً که در فصل هشتم به آن  قاعده و محدودسازی خشونت حکومتی  بی

ی انجام شده است که با یک درستبهگفت که سخت کشی    توان یمآن گاه  :  «کرده است
ی نشود مگر برای  ریگدنبالهی از کسی بر جای نگذارد. پس از آن نیز  میو بضربه انجام رسد  

رعایا بهمی  Machiavelli,1513»  .آسایش  زمینهتوان  اندیشه مثابه  برای  تاریخی  ای 
ازی  سمحدودسازی قدرت حاکم بر جان افراد در نظر گرفت. بدین معنا، کنترل و عقلانی
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شود نه کرامت انسانی،  خشونت دولتی نزد ماکیاولی، اگرچه در بستر حفظ دولت تبیین می
اما از حیث نتیجه، با یکی از محورهای بنیادینِ اندیشه معاصر درباره حق حیات، یعنی منع  

 .کشتار خودسرانه و ضرورت وجود توجیه معتبر برای سلب حیات، قرابت دارد

 ١حق آزادی -۲
از   همان    هاصهی خص  نیترمهمیکی  مدرن  عمومی  حقوق  مبانی  از  حفظ    ن یتأمو  و 

برابر شهروندان استهاحق و  بنیادین  این  .  ی  از  بر    ها،حقبرخی  یا  آزادی  بر  مانند حق 
 ) Rasekh & Karami Kataki, 2024غیر قابل سلب هستند ( ،یی سعادتجویپ

در   باید  و  است  سیاسی  ثبات  و  امنیت  به  وابسته  مفهومی  ماکیاولی  اندیشه  در  آزادی 
های آزادخو  سه راه برای حفظ سرزمین  شهریارنسبت با آن سنجیده شود. او در فصل پنجم  

کردن آن، سکونت فرمانروا در آن، یا آزاد گذاشتن سرزمین با حفظ    ران یو شماردگرفته برمی
 .(Machiavelli, 1513)قانون خود و گرفتن خراج 

کردن» شهرهای آزاد این است که مردم چنین شهرهایی    ران یدلیل توصیه ماکیاولی به «و
ریشه و  عاطفی  وفاداری  پیشین  سیاسی  نظم  و  به  شورش  خطر  امر  همین  و  دارند  دار 

دارد. گزینه دوم ـ یعنی حضور دائمی حاکم ـ به سبب  طلبی را دائماً زنده نگه میبازگشت
بی از  فوری  پیشگیری  و  مستقیم  کنترل  بالا  امکان  را  شورش  هزینه  و  است  مؤثر  نظمی 

، امنیت و بقای سیاسی بر آزادی تقدم دارد و آزادی فقط پس از شهریاربرد. بنابراین در  می
 .کندتثبیت اقتدار معنا پیدا می

ممکن نیست؛ زیرا او   شهریارحال، فهم کامل دیدگاه ماکیاولی درباره آزادی تنها با بااین
جمهوریگفتارهادر   چارچوبی  در  گسترده،  بسیار  را  آزادی  مفهوم  عمیق خواهانه،  و  تر تر 

 .کندبررسی می
در گفتارها، ماکیاولی بر این باور است که آزادی، بستر شکوفایی فضیلت مدنی و ضامن  

به اثر،  این  در  او  شود.  نهادینه  ثبات  و  نظم  آنکه  بر  است، مشروط  سیاسی  جای  پایداری 

 
هاي متفاوت. لاك آن معناي حریت و اختیار، و در فلسفه سیاسی داراي برداشتآزادي مفهومی چندمعنایی است: در لغت به -1

و هابز آن را  (Ibid) شمارد)، فیلمر آزادي را فقدان هرگونه محدودیت قانونی می 1399داند (بوربوري،  را حق طبیعی انسان می 
هاي ها پایه نظام). این اختلاف دیدگاه 1395کند (لعل علیزاده، نبود مانع در برابر قانون طبیعی مگر براي خیر عمومی تعریف می 

 .اند. این مقاله نیز بر «حق آزادي شهروندي» تمرکز داردمختلف سیاسی و حقوقی شده
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پرداخت صرف به چگونگی حفظ قدرت توسط یک فرد، به چگونگی پایداری و شکوفایی  
تری دارند. از همین رو، آزادی در  پردازد که در آن، مردم نقش فعالیک نظام سیاسی می

 . شودگفتارها نه در تقابل با نظم، بلکه در پیوندی منطقی و متعادل با آن دیده می
به را  حکومت  گونه  شش  کتاب،  این  در  فرمانروایی ماکیاولی  اصلی  اشکال  عنوان 

آن  برمی مدل  سه  که  (مونارشیهاحکومتشمارد  سلطنت  هستند:  خوب  )،  ١ی 
(آریستوکراسیاشراف مردم٢سالاری  و  (دموکراسی)  و  ٣سالاری  همین  هاحکومت)  بد  ی 

توضیح    هاآن   راجع به  گونهنیاکه او    اند شدهی خوب هستند که دچار انحطاط  هاحکومت
به حکومت استبدادی مبدل    :دهدیم به سهولت  به   گرددیم «مونارشی  آریستوکراسی  و 

آنارشی  ٤الیگارشی به  (٥و دموکراسی    «Machiavelli,1513  ( او هیچحالنیباا این  ،  از  یک 
داند. در فصل دوم گفتارها، با الهام از تجربه روم  تنهایی کامل و مطلوب نمیاشکال را به

کند که تلفیق این سه شکل، یعنی ایجاد حکومتی مختلط که در باستان، او استدلال می
آن قدرت میان پادشاه، اشراف و مردم تقسیم شده باشد، بهترین سازوکار برای دستیابی به  
ثبات، عدالت و آزادی پایدار است. از دید ماکیاولی، این توازن ساختاری، مانع از استبداد 

 .شود گرایانه میومرج عوامفردی، خودکامگی طبقه ممتاز و هرج
گذاری بر آزادی فراگیر، در پی  بر اساس حقوق عمومی، حکومت باید ضمن ارزشامروزه  

  ، بسط این آزادی و تضمین انتخاب در امور اجتماعی و سیاسی باشد (کرابی، امامی، راسخ 
یکی از نکات اصلی ماکیاولی در «شهریار» این است که حاکم باید میان     حالنیباا  )  ١٤٠١

 هآزادی و امنیت توازن برقرار کند؛ توازنی که نه بر آزادی نامحدود، بلکه بر تنظیم هوشمندان
 .ها برای حفظ امنیت و ثبات سیاسی استوار استآزادی

تعادل   برقراری  توانایی  باید  این است که حاکم  در کتاب شهریار  کلیدی  نکات  از  یکی 
به    حدوحصریبی اعطای آزادی  به معنامیان آزادی و امنیت را داشته باشد. این تعادل، نه  

نحوی است که امنیت عمومی حفظ شود.  ها بهی کنترل دقیق آزادیبه معنامردم، بلکه  
کند: اشراف و توده ماکیاولی در گفتارها بر وجود دو طبقه همیشگی در جامعه تأکید می

 
1 Monarchy 
2- Aristocracy 
3- Democracy 
4 Oligarchy 
5 Anarchy 
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مردم؛ دو قشری که به گفته او، «در هر جامعه دو قشر وجود دارد یکی قشر اشراف است و  
). ارسطو Machiavelli,1513» ( اندمختلفدیگری توده مردم و این دو دارای دو شیوه فکر  

کند که  بینانه بیان میواقع  به طورگانه خود از اشکال حکومت، نیز، پس از توسعه مدل سه
تقابل واقعی درون یک دولت همیشه، در اصل، همان تقابل میان فقرا و ثروتمندان است  

)Del Lucchese, 2015اند و مردم در جستجوی آزادی  ). اشراف در پی قدرت و حفظ امتیازات
طلبی و مصونیت از سلطه. تا پیش از تأسیس نهاد تریبون، آزادی مردم اغلب قربانی جاه 

های بزرگان و مردم عادی باید با نوع  طلبیست که جاهشد، اما ماکیاولی معتقد ااشراف می
)، پس ایجاد نهادهای قانونی Hoipkemier, 2018خاصی از شخصیت مدنی جبران شود (

 . تواند این تعارض را مهار کندنیک، می
اشراف و توده،   هاز نگاه ماکیاولی، آزادی در جمهوری نه از طریق حذف یکی از دو طبق

شود. در چنین  ها در چارچوب قانون حاصل میآن   هبلکه از مسیر تنظیم دیالکتیکی رابط
می مهار  اشراف  استبدادی  تمایلات  هم  بی نظمی،  هیجانات  هم  و   هاتوده  قاعدهٔ گردد 

 .سازدمی  را پایدار آزادی بنیان  تعادل، این و شود؛می کنترل
تنها تهدیدی برای  دهد که تعارض میان مردم و اشراف نهماکیاولی در گفتارها نشان می

 :کندگذاری عادلانه است. او تصریح مینظم نیست، بلکه سرچشمه قانون 
کنند، در حقیقت علل های میان مردم و اشراف را سرزنش مینویسندگانی که کشمکش«

کند  سازند. کسی که تنها به هیاهوی این مبارزات توجه میاصلی آزادی روم را محکوم می
 (Machiavelli, 1513) »…اعتناستو به نتایج سودمندشان بی

 :دهدو ادامه می
 ».آیندکنند پدید میفکر نکوهشش میقوانین نیکو بر اثر مبارزات حزبی که مردمان بی«

(Machiavelli, 1513) 
به باور او، اگر تعارض اجتماعی در چارچوب نهادهای سیاسی مهار شود، به تقویت آزادی  

 :نویسدرو میانجامد. ازاینمی
طلبی خود را فرو  هر دولتی باید طرق و وسایلی داشته باشد تا مردم بتوانند غلیان جاه«

به دولتنشانند،  میویژه  که  گیرندهایی  بهره  مردم  وجود  از  مهم  امور  در   ».خواهند 
(Machiavelli, 1513) 
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دهد که تهدید آزادی از سوی هر دو طبقه ممکن است، اما ماکیاولی سپس هشدار می
 :خطر اصلی از جانب اشراف است

 (Machiavelli, 1513) ».شوندبیشتر اوقات توانگران و صاحبان قدرت سبب آشوب می«
 :دهدو توضیح می

 گستاخانه  رفتار  …توانند به راه اندازندها را با زور و قدرت بیشتری میتوانگران اغتشاش«
  بتوانند  تا  بکوشند  توانگری  طلب  در  ایوسیله  هر  به  که  داردمی  آن   بر  را  تهیدستان   توانگران 

 (Machiavelli, 1513) ».بگیرند انتقام توانگران  از
 :های قانونی استحل او ایجاد نهادهای نظارتی و ضمانتراه

ضروری« از  اساسی  آن  قانون  چگونگی  به  بسته  مدنی  آزادی  دوام  و  نهادهاست  ترین 
 (Machiavelli, 1513) ».است

 :کندحل قضایی را چنین بیان میو نهایتاً راه
ترین اختیاری که باید به پاسداران آزادی داد این است که حق داشته  بهترین و ضروری«

دعوی   اقامه  است  شده  سیاسی  نظام  علیه  تقصیری  مرتکب  که  شهروندی  هر  بر  باشند 
 (Machiavelli, 1513) ».کنند

بندی آنکه آزادی در نگاه ماکیاولی تنها زمانی معنا دارد که با قانون، نظارت نهادی  جمع
 .شرط امنیت و ثبات سیاسی استو توازن قدرت همراه باشد؛ و این توازن، پیش

نه حقوقی،  مکانیسم  قانونی  این  چهارچوب  از  خارج  اقداماتی  از  را  مردم  توده  تنها 
دارد. اگر چنین دارد، بلکه طبقات بالادست را نیز از سوءاستفاده از قدرتشان بازمیبازمی

سیستمی در کار نباشد، مردم یا دچار سرخوردگی از آزادی خواهند شد یا در شور و خشم  
ریزد، پس از نظر  های نظم اجتماعی را فرو میزنند که پایه هایی میخود دست به واکنش

ومرج ندارد و نظم بدون عدالت،  ماکیاولی، آزادی بدون نظم حقوقی، سرنوشتی جز هرج
 چیزی جز استبداد نخواهد بود. 

آزادی  ارکان اساسی در حفظ  از  آنان را یکی  و مجازات  نهاد تعقیب مجرمین  ماکیاولی 
ی قانونی برای اله یوسکند که: «اگر  داند. او در فصل هفتم کتاب گفتارها تصریح میمی

هیجان ناشی از شرارت) موجود نباشد مردمان به وسایل خلاف  (  تسکین چنان هیجانی
توسل   تباهی    ،ند یجویمقانون  به  را  کشور  شیوه  این  رواج  .»  کشاندیمو 
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)Machiavelli,1513ای مرتکب جرمی شود  که شهروندی از هر طبقه  ). از نگاه او، هنگامی
وجود   قانون  سوی  از  روشنی  پاسخ  آن،  برابر  در  و  برانگیزد  را  عمومی  هیجان  و  خشم  که 

می گام  فروپاشی  مسیر  در  جامعه  باشد،  در  نداشته  کلیدی  نقش  ترتیب،  این  به  گذارد. 
تضمین امنیت داخلی دولت، از نظر ماکیاولی، به قدرت قضایی تعلق دارد؛ نهادی که با  

شود  های حقوقی، موجب حفظ نظم حقوقی و آرامش درون کشور میوفصل تعارضحل
)Zagumenna, 2023  تعارضات انباشت  با  آن، جامعه  یا تضعیف  نهادی  در فقدان چنین   .(

بیحل و  ر نشده  زمینهبهواعتمادی  که  وضعیتی  شد؛  خواهد  هرجسارو  ترس،  ز  ومرج، 
شکلگیری انتقام و  فردی  دسته های  شد؛  گیری  خواهد  جامعه  دل  در  متخاصم  های 

 انجامد. ی که درنهایت به فروپاشی نظم و اضمحلال دولت میندیفرا
کند که برای اقامه دعوی علیه فردی قدرتمند، نباید  در بحثی دیگر در گفتارها مطرح می

از دادرس تعداد محدودی  که «در یک جمهوری  به  دارد  تأکید  او  کرد.  اکتفا  یا قضات  ها 
ی  اعدهدادرسان باید از    ئتی. هدعوی بر مردی مقتدر در برابر هشت قاضی کافی نیست 

اندک   عده  از  همیشه  اندک  عده  که  زیرا  یابد  تشکیل  .»  کندیمی  دارطرفکثیر 
)Machiavelli,1513(،  ها محدود و اندک باشد، ممکن است این افراد  یعنی اگر تعداد دادرس

وابستگی یا  خاص  روابط  مشترک،  منافع  مانند  ـ  مختلف  دلایل  فرد  به  از  ـ  طبقاتی  های 
ت لطمه بزند و موجب تبانی و فساد  تواند به عدالقدرتمند حمایت کنند. این نوع حمایت می

کند که برای تضمین عدالت در برابر در روند قضایی شود. بنابراین ماکیاولی پیشنهاد می
لزوم به دادگاهی متشکل    در صورتمردم باید بتوانند  :  «قدرتمندان، لازم است این نکته که

متعدد دادرسان  اعتبارندکه    از  و  حیثیت  دارای  جامعه  ببرند.»  ،  در  شکایت 
)Machiavelli,1513به طور داری جلوگیری شود و عدالت  ) رعایت بشود تا از فساد و جانب  

طرفانه اجرا گردد. او در تحلیل خود از جوامع قانونمند و نهادهای قضایی بر این نکته  بی
می کهتأکید  همه   ،کند  برای  را  آزادانه  دعوی  طرح  امکان  باید  حقوقی  سازوکارهای 

ای برای تخریب حیثیت افراد هم کنند و مانع تبدیل فضای عمومی به عرصهشهروندان فرا
کند که حفظ آزادی تنها زمانی ممکن است که نهادهای حقوقی،  ماکیاولی تأکید می .شوند

گذار شهر آزاد  او:  «قانون   ریامکان شکایت و طرح دعوی را برای همگان فراهم کنند. به تعب
 دعوی  اقامه  کسی  هر  به  …باید نهادهایی به وجود آورد تا هر شهروندی بتواند بدون ترس  
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  محکوم   سخت  هایمجازات  به  را  افترازنان   باید  دارند  وجود  نهادهایی  چنین  که  آنجا  و  کند؛
 .(Machiavelli, 1513) »…کرد

دفاع باقی بماند، زنی ناروا و تخریب حیثیت افراد بیاگر چنین سازوکاری در برابر اتهام
می تهدید  مدنی  بی آزادی  و  افترا  زیرا  بیشود؛  ناعادلانه اعتبارسازی  حذف  ابزار  دلیل، 

شهروندان و فساد سیاسی خواهد شد. در این شرایط، ناتوانی افراد در دفاع از خود، عدالت  
 .سازدرا مخدوش و آزادی را از محتوای واقعی تهی می

آرا اساس  مفهومی    یبر  بلکه  طبیعی،  حقی  نه  آزادی  گفتارها،  و  شهریار  در  ماکیاولی 
کارکردی وابسته به حفظ دولت است. او برخلاف سنت لیبرال بعد از خود، آزادی فردی را  

می عمومی  امنیت  و  نظم  از  صیانت  برای  چارچوب ابزاری  در  فقط  آزادی  بنابراین  بیند. 
زمینه  و  مهار  را  آشوب  بتواند  که  حکومتی  دارد؛  تحقق  امکان  باثبات  و  مقتدر  حکومتی 

تحقق  بهره شرط  ثبات  و  امنیت  منظر،  این  از  کند.  فراهم  را  آزادی  از  اجتماعی  مندی 
اند و حاکم موفق کسی است که مرز میان آزادی و اقتدار را چنان مدیریت کند که آزادی

 .بقای دولت و آرامش سیاسی تضمین شود
 تقابل و تعامل در حق آزادی و امنیت  -۳.

های بنیادین فلسفه حقوق و سیاست است؛ چالشی  تقابل آزادی و امنیت یکی از چالش
اش،  گرایی ویژهکه در بستر تحولات تاریخی همواره بازتولید شده است. ماکیاولی، با واقع

برداشت برخلاف  دارد.  برجسته  جایگاهی  بحث  این  سادهدر  صرفاً های  را  او  که  انگارانه 
ویژه در «گفتارها» بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی  دانند، او بهدار اقتدارگرایی میطرف

ومرج  ای گرفتار فساد، به هرجکند. از نگاه او، آزادیِ رها از قید، در جامعهو امنیت تأکید می
انجامد؛ در مقابل، امنیتِ حاصل از حذف آزادی نیز در درازمدت مشروعیت  و فروپاشی می

. ماکیاولی با اتکا به شناخت طبیعت انسان، نقش دین، اهمیت قانون  کندو بقا را تهدید می
ساز تحقق آزادی  دهد که در آن امنیت زمینههای طبقاتی، الگوی حکومتی ارائه میو تفاوت

های سودمند با  تر اندیشه او و انجام مقایسهای برای فهم عمیقاست. این تحلیل، دریچه
 .گشایدهای مدرن حکمرانی مینظریه

 تقابل در حقوق آزادی و امنیت  -۳-۱
و سیاست   در فلسفه حقوق عمومی  بنیادین  امنیت، چالشی  و  آزادی  تقابل میان حق 

شود، اما امنیت، شرط  است؛ جایی که آزادی فردی سنگ بنای کرامت انسانی محسوب می
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ی اقتضامحور است  مدار استیسبه اینکه ماکیاولی    با توجهبقای جامعه و حاکمیت است.  
و بنیان اندیشه او در سیاست بر دوام حکومت و افزایش کارآمدی نظام حاکم استوار است، 
برخلاف تصور رایج درباره او، دیدگاهش معطوف به ایجاد تعادل میان حق آزادی و امنیت  

داند، در شرایط خاص و بنا بر  وی آزادی را در خدمت امنیت می  ازآنجاکه،  حالنیباااست.  
می تلقی  ضروری  امری  را  آزادی  محدودیت  زمان،  فکری  مقتضیات  بنیان  و  منطق  کند. 

گرا باید بداند  واقع  مداراستیسماکیاولی در اثر گفتارها بر این اصل استوار است که یک  
انسان  انسانی یکنواخت است: «تمام  «انسان طبیعت  به  ها بد هستند»؛  ها بیشتر تمایل 

تا خوبی» و «انسان  بلندپروازی دیگر صعود میبدی دارند  به  بلندپروازی  از یک  کنند»  ها 
)Coby, 2021 رو، وی تأکید دارد که برای حفظ ثبات و امنیت حکومت، مردم باید یا ). ازاین

برای   آینده تهدیدی  تا در  افکار هدایت شوند  از طریق مهندسی  یا  از طریق قوانین نیک 
 .نظام حاکم ایجاد نکنند

:  سد ینویکرده و م  دیتأک  دگاهید  نیوضوح بر ادر فصل سوم کتاب گفتارها به   یاولیماک
ن  ان ی«آدم تنها  م  ازیرا  مجبور  ضرورت  کار  سازد یو  (ماکبه  ک ین  یکه  آورند.»    ، یاولیجا 

و رفتار   لتیبه فض یاست که مردم تنها زمان نیجمله نشانگر اعتقاد او به ا نی) ا٤٦، ١٥١٣
 .یاخلاق  ای  یدرون  لیم  یامر کند، نه از رو  نیها را مجبور به اآن   طیکه شرا  آورندیم  یرو  کین

بلکه    انجامد،یتنها به رشد جامعه نمبدون نظارت، نه  یِ باور است که آزاد  نیبر ا  یاولیماک
را چنان   یآزاد  دیاست. از نظر او، حاکم خردمند با  یاسیس یومرج و فروپاشهرج  سازنهیزم

سازگار با مصالح   ریداشته باشند، اما رفتارشان در مس  اریکند که مردم احساس اخت  میتنظ
و   هم  تیهدا  یعموم   تیامنحکومت  بر  برا  نیشود.  او  ــ   یاساس،  طبقه  دو  هر 

معتبر    ییکه تنها تا جا   یایمشروع» قائل است؛ آزاد  یمنصبان و مردم ــ «حدّ آزادصاحب
 .شود فیاست که در چهارچوب قانون تعر

 دهد یدر فصل پنجاه و هشتم گفتارها نخست صاحبان قدرت را خطاب قرار م یاولیماک
که توده    شودیم  ییهاکه قانون مهارش نزند، مرتکب همان اشتباه   یمرد  هر«   :سدی نویو م

توده مردم را    عتیطب«   :دیگویدرباره مردم م  سپس(Machiavelli, 1513) ».شودیم   لگامیب
قدرتمند انگاشت؛ هر دو اگر بتوانند و از قانون نترسند، در    ان یفرمانروا  عتیبدتر از طب  دینبا

 (Machiavelli, 1513) » .افتندیدام همان اشتباهات م
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آزاد  دهد یم  حیتوض  او به قانون، تضم  یِ که  به    ی اسیس  تیامن  کنندهنیمحدود  است. 
 :کندیم دی در همان فصل تأک لیدل نیهم

 زین  یجمهور  یهادولت  یاند و بعض مانده  داریدراز پا  یزمان  یپادشاه  یهادولت  یبعض«
  ی قانون مبتن  هیبود که هر دو بر پا  نیاند؛ علت دوام هر دو نوع حکومت ادراز داشته  یعمر
 (Machiavelli, 1513) ».اندبوده

هنگام گسترش فساد است. او  ،یبر آزاد تیدر تقدم امن  یاولیاز مواضع آشکار ماک یکی
  ن ی قوان  نیاست، بهتر  افتهیآنجا که فساد رخنه    یول:  «سدینویدر فصل هفدهم گفتارها م

مرد  بخشند،ینم  یسود آنکه  آن   یمگر  سختمقتدر  با  و  کند  وضع  را  تا    یریگها  تمام 
 (Machiavelli, 1513) ».شود کیبه موقع اجرا بگذارد که اخلاق مردم دوباره ن یهنگام

ندارد؛ بلکه   ییکارا  یعاد نیقوان  یفاسد، اجرا  یاکه در جامعه  دهدیسخن نشان م  نیا
م   کیتنها   اعمال نظم سخت  تواند یحاکم مقتدر  انحطاط اخلاق  رانه،یگبا  از  را    ی جامعه 

منضبط و    یِ بلکه آزاد  د،یاز ق  یینه رها  یاولیماک  شهیدر اند  یآزاد  جه،ینجات دهد. در نت
.  کندیم  دایمعنا پ  یاسیاقتدار و ثبات س  ت،یامن  هیکه تنها در سا  یایزادتابع قانون است؛ آ

نت ا  یاولیماک  جه،یدر  زمانه  نیبر  در  که  فساد، جاه  یاباور است  از  و فقدان    یطلبآکنده 
آزاد  ،یریپذتی مسئول بقا  یبرا  ی ضرور  یاقدام   هایمحدودکردن  و  نظم  جامعه    یحفظ 

آزاد چن  یِ است.  در  شکوفا  یبستر  ن یرهاشده  نه  و  دارد  همراه  به  اصلاح  به    ؛ یینه  بلکه 
که جامعه دوباره    کندیم  دایمعنا پ  یتنها زمان  ی. بازگشت آزادانجامدیم  ینظمیب   دیتشد

  ش ی در دست مردمان فاسد، ب مهاریب ی آزاد رایخو گرفته باشد، ز ی و تعهد جمع لت یبه فض
 . است یرانگریرشد باشد، ابزار خودو سازنهیاز آنکه زم

ی  به شکل یکی از لحظات بنیادینی که تقابل میان حق آزادی مدنی و حق امنیت ملی  
گردد، هنگامی است که نظامی نوین در حال تکوین و استقرار است. وی  آشکار پدیدار می

اگر مخالفان نظام نو را از میان برندارد  :  «نویسددر فصل شانزدهم گفتارها با صراحت می
بنابراین    )  Machiavelli,1513(   .»باید بداند که دولتی که بنیاد نهاده است دوام نخواهد یافت

، ماکیاولی بلافاصله هشدار  حالنی. باانابودی تمام مخالفان ضامن بقای حکومت نوپاست
ای باشد که مشروعیت و محبوبیت حاکم نزد مردم از  گونهدهد که این سرکوب نباید بهمی

میان برود، چراکه قدرت سیاسی، اگرچه بر زور استوار است، اما بدون همراهی نسبی افکار  
 عمومی، فرجامی جز زوال نخواهد داشت. 
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 تعامل در حقوق آزادی و امنیت  -۳-۲
این دو ممکن   توازن سنجیده میان  با  تنها  امنیت  آزادی و  اندیشه ماکیاولی، تحقق  در 

کشمکش میان توده مردم و سنا جمهوری روم  «با عنوان    گفتارهااست. او در فصل چهارم  
قدرت رساند و  آزادی  به  دلِ  نشان می (Machiavelli, 1513) » را  از  آزادی سیاسی  که  دهد 

ناپذیر آید. به باور او، این تعارض اجتنابکشمکشِ مهارشده میان توده و اشراف پدید می
 .است و بقای نظام سیاسی در گرو مدیریت و توازن آن است

مردم   نمایندگان  و  اشراف  از  مرکب  نهادی  وجود  در  را  توازن  این  تحقق  راه  ماکیاولی 
میمی تضمین  را  آزادی  احساس  و  سیاسی  مشارکت  که  نهادی  درعداند؛  و   حال نیکند 
میجاه  مهار  قانون  چارچوب  در  را  اشراف  چنان طلبی  نیز   Salzborn (2015) کهسازد. 
 .ای برای تأمین آزادی از مسیر نظم سیاسی استگوید، دولت در نظر ماکیاولی عرصهمی

آفریند و این  کند که آزادیِ اعطاشده در چهارچوب قانون، «قوانین نیکو» میاو تأکید می
ثبات و  امنیت  ضامن  نمیقوانین  پایدار  آزادی  امنیت،  بدون  نتیجه،  در  بدون  اند.  و  شود 

 .یابدآزادی، مشروعیت سیاسی فرسایش می
سازد، حق  یکی دیگر از نکات مهمی که ماکیاولی در فصل دهم کتاب گفتارها مطرح می

تواند عقیده شخصی خود را داشته باشد  کند که «هرکس میابراز عقیده است. او تأکید می
تنها تهدیدی  ). از نگاه ماکیاولی، این حق نهMachiavelli,1513و آن را آزادانه بیان کند» (

شود، بلکه عاملی مؤثر در جهت تقویت آن است، چراکه برای امنیت حکومت محسوب نمی
و    آوردن فراهم حاکم  به  نسبت  عمومی  اعتماد  افزایش  سبب  نظرات،  آزادانه  بیان  امکان 

داند که  شود. ماکیاولی این رویکرد را از شروط اساسی حکومتی میساختار حکمرانی می
تنها که در آن تعامل میان آزادی و امنیت نه ای سالم و پایدار است؛ حکومتی خواهان اداره

 ممکن، بلکه ضروری است. 
یکی از عوامل قدرتمندی که نقش مؤثری در حمایت از توازن میان امنیت و آزادی در  

ها کند، حضور دین است، هرچند ممکن است در ظاهر، دین برخی از آزادی جامعه ایفا می
و   بوده  و مردم  زمامداران  واقع، دین حافظ سلامت اخلاقی  در  اما  را محدود جلوه دهد، 

سازد. ماکیاولی در فصل یازدهم گفتارها بستری برای حاکمیت منظم و با ثبات فراهم می
). او نمونه بارز این  Machiavelli,1513ترین ستون تمدن است» (نویسد: «دین ضروریمی
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اقتدار نهاد دین، توانست    هواسط بهای که  بیند؛ جامعهرا در جمهوری روم باستان می  مسئله
 . دست یابد  ریچشمگبه قدرتی 

نه  ترویج  دین در روم  اتحاد اجتماعی و  انضباط نظامی،  برای تقویت نظم و  تنها عاملی 
گذار تمدن نیز محسوب  فضیلت در میان نیکان و بازدارندگی برای بدکاران بود، بلکه پایه

، جانشین رومولوس و دومین پادشاه روم، باور داشت که رومیان  ١شد. نوما پوپمپیلوسمی
ی مدنیت هدایت کرد.  سوبهها را  توان آن اند و تنها از مسیر دین میدچار توحش و خشونت

هنگامی که نوما در پی تأسیس نهادهای مدنی در روم بود، با درک جایگاه دین در ذهن و 
فرهنگ مردم، ادعا کرد که با یکی از پریان در ارتباط است. این ادعا برای او مشروعیتی  

از این    .ایجاد کرد تا بتواند نهادهایی چون مجلس سنا و دیگر ساختارهای مدنی را بنا نهد 
نه دین  گسترش  منظر،  در  مؤثری  نقش  بلکه  بود،  عمومی  اخلاق  و  امنیت  نگهبان  فقط 

به ایجاد تعادل پایداری میان دو ارزش بنیادین   بیترت نیبدهای مدنی نیز ایفا کرد و آزادی
برای تضمین پایداری قوانین نیکو در    یکی از راهکارهای مهم  .آزادی و امنیت یاری رساند

بر دین تکیه  از مرگ حاکم،  و جامعه، حتی پس  اگر ساختار حکومت  مداری مردم است. 
او،   عمر  پایان  با  شود،  بنا  حاکم  یک  فردی  فضایل  و  شخصیت  بر  صرفاً  اجتماعی  نظام 

های مردم نیز در معرض های نظم و ثبات نیز متزلزل خواهد شد و در پی آن، آزادیبنیان 
قرار می تکیهتهدید  این  اگر  اما  و  گیرند،  قوانین  باشد،  نهادی فراشخصی چون دین  گاه، 

  شدن  دارشهیراند، امکان استمرار و  های مطلوبی که در دوران حاکم عادل ایجاد شده سنت
 . در جامعه را خواهند یافت 

نویسد:  کند و میماکیاولی در فصل یازدهم گفتارها با صراحت به این موضوع اشاره می
دین، سبب    شمردن   ریحقرعایت تشریفات دینی مایه بزرگی یک قوم است،    همچنان که«

گیرد»  شود. آنجا که خداترسی وجود ندارد، کشور در سراشیب سقوط قرار میتباهی آن می
)Machiavelli,1513نه دین  او،  نگاه  از  برای ).  بنیادینی  رکن  بلکه  معنوی،  عنصری  تنها 

تواند فراتر از عمر حاکمان، ضامن دوام  انسجام و بقای جامعه سیاسی است؛ نهادی که می
 . قانون، اخلاق، و نظم عمومی باشد

 
1- Numa Pompilius 
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تواند به ایجاد آرامش و ثبات ذهنی در میان اشراف و توده مردم  ازجمله عواملی که می
به  پاسخگویی  و  طبقه  دو  این  برای  آزادی  معنای  تفاوت  درک  در  حاکم  توانایی  بینجامد، 

روشنی بر این موضوع  هاست. ماکیاولی در فصل شانزدهم گفتارها بهنیازهای هریک از آن 
و می دارد  را میتأکید  آزادی  اندکی  «عده  و  نویسد:  کنند  حکومت  دیگران  بر  تا  خواهند 

او این   .)Machiavelli,1513خواهند تا در زندگی امنیت داشته باشند» ( اکثریت آزادی را می
های قابل  های معقول و شرافتمندانه دیگران محدودیتگیرد که خواستهنکته را زیر نظر می

سیاس عامل  هر  اقدامات  برای  میتوجهی  تعیین  (ی  باید Benner, 2017کنند  بنابراین  )؛ 
های طبقات مختلف را حتی به بهای محدودیت خود در نظر بگیرد. ماکیاولی  حاکم خواسته

می تن  پنجاه  یا  چهل  به  نهایت  در  شمارشان  اشراف،  که  است  باور  این  پی  بر  در  رسد، 
اند. بنابراین حاکم در مواجهه با این طبقه تنها دو گزینه دارد:  دستیابی به مناصب بلندپایه

تهدیدآفرینی،   در صورتها را خرسند و مطیع خود سازد یا یا با دادن امتیازاتی مشخص آن 
آنان را از صحنه قدرت حذف کند. در مقابل، برای جلب رضایت اکثریت مردم، حاکم باید  

م نخست  وهله  در  که  نهادهایی  گذارد؛  بنیان  را  کارآمدی  قانونیِ  تثبیت نهادهای  وجب 
ماکیاولی معتقد    .جایگاه خود او شده و در مرحله بعد، ضامن امنیت و رفاه عمومی باشند

های مردم به او  شده را زیر پا نگذارد، تودهاست که اگر حاکم در هیچ شرایطی قوانین وضع
می تقویت  جامعه  در  آرامش  و  امنیت  احساس  درنتیجه،  و  کرد  خواهند  شود.  اعتماد 

رغم داشتن کند؛ جایی که شاهان علیماکیاولی برای تأیید دیدگاه خود به فرانسه اشاره می 
به امور  سایر  در  مالی،  و  نظامی  گسترده  قانون اختیارات  تابع  کامل  این  صورت  او  اند. 

گیرد که توازن  داند و نتیجه میمحدودیت را عامل پایداری حکومت و آرامش عمومی می
راه پایبندی به قانون و درک درست از آزادی هر طبقه حاصل  میان منافع اشراف و مردم، از  

 شود. می
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 ی ریگجهینت
اندیشه نشان میبررسی  نیکولو ماکیاولی  که دیدگاه های  درباره حکومت،  دهد  او  های 

قدرت و امنیت همچنان بر تفکر سیاسی معاصر تأثیرگذار است. او معتقد بود که بقای هر  
حکومت در گرو امنیت است و حاکمان برای تضمین آن باید از ترکیبی از اقتدار، تدبیر و 

خدمت  قدرت نظامی بهره بگیرند. از دید ماکیاولی، آزادی تنها زمانی ارزشمند است که در  
، او  حالنیحفظ امنیت و ثبات قرار گیرد؛ زیرا امنیت شرط تحقق و دوام آزادی است. درع

امنیت نیز موجب فروپاشی مشروعیت سیاسی    هدهد که سرکوب آزادی به بهانهشدار می
سیاسی او را تشکیل    هشییت، محور اصلی اند، تعادل میان آزادی و امنبیترت  نی شود. بدمی
 .دهدمی

پژوهش، می پرسش  به  پاسخ  که دیدگاهدر  و  توان گفت  درباره حکومت  های ماکیاولی 
تواند به تحکیم ساختارهای سیاسی و تقویت ثبات اجتماعی منجر شود. او بر قدرت می

مردم می حمایت  و  نظامی  قدرت  از  درست  استفاده  که  بود  باور  را  این  کشور  ثبات  تواند 
تضمین کند و حاکمان باید بین استفاده از قدرت سخت و نرم تعادل برقرار کنند تا ثبات  

کرد که یک حکومت موفق و پایدار باید ترکیبی از  جامعه حفظ شود. ماکیاولی استدلال می
 اقتدار، قدرت نظامی، و حمایت مردمی داشته باشد. 

دهد که نسبت آزادی و ، نشان میگفتارهاو    شهریاروی،    هتحلیل تطبیقی دو اثر برجست
او امری ثابت نیست، بلکه مفهومی اقتضایی و وابسته به شرایط سیاسی    هشیامنیت در اند

داند و بر لزوم اقتدار در زمان بحران  ، ماکیاولی امنیت را مقدم بر آزادی میشهریاراست. در  
خواهانه  ، آزادی در قالب نهادهای قانونی و نظام جمهوریگفتارهاتأکید دارد، حال آنکه در  

می میتحقق  پیدا  معنا  قانون  و  نظم  با  پیوند  در  آزادی  منظر،  این  از  ضامن  یابد.  و  کند 
شود. بنابراین، نسبت این دو مفهوم نه تقابلی، بلکه دیالکتیکی است؛  پایداری امنیت می

 .یابدنمییک بدون دیگری دوام هیچ
می نشان  پژوهش  این  برداشتنتایج  برخلاف  ماکیاولی  که  کلیشهدهد  او  های  از  ای 

عنوان مبلغ قساوت و استبداد، در پی طراحی نظمی پایدار بود که در آن، آزادی و امنیت  به
آن استوار    هانیگرامکمل یکدیگر باشند. او سیاست را نه بر نفی اخلاق، بلکه بر مدیریت واقع

دید و با تأکید بر نقش قانون، دین، قدرت نظامی و مشارکت مردمی، الگویی از حکومت  می
 .دهد که در آن تعادل میان اقتدار و آزادی، اساس ثبات سیاسی استارائه می
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آزادی و امنیت در    هزیستی خردمندانحلی برای همتوان گفت ماکیاولی راهدر نهایت، می
او در جهان معاصر که همچنان میان امنیت    ه شیکند. بازخوانی اندساختار سیاسی ارائه می

های گذاری و طراحی نظامتواند راهنمایی عملی برای سیاستو آزادی در نوسان است، می
می پیشنهاد  پژوهش  این  باشد.  اندحقوقی  آینده،  در  که  دیدگاه   هشیکند  با  ماکیاولی 

متفکرانی چون هابز، لاک و روسو مقایسه شود تا ابعاد تطبیقی مفهوم امنیت و آزادی در  
 .تر گرددسیاسی روشن هشیتاریخ اند
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